
گروه حــوادث/ راز قتل مرد افغانســتانی پس از 
یک ســال بــا اعترافات همســر دومــش و یکی از 

بستگان او فاش شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران« حدود 
یک ســال قبل مــردی افغانســتانی که ســرایدار 
یــک خانه ویلایی در ملارد بــود به طرز مرموزی 
ناپدید شــد. پس از مدتی ســحر همسر 17 ساله 
وی و دختــر کوچکــش نیــز خانه ویلایــی را ترک 
کردنــد . در ادامــه رســیدگی به این پرونــده و در 
حالــی کــه همســر اول این مــرد پیگیــر ماجرای 
ناپدید شــدن همســرش بود و هوویش را در این 
ماجرا مقصر می دانســت چند ماه بعد مأموران 
پلیس موفق به شناســایی محل زندگی سحر در 
تهــران شــدند و او را که همــراه دختر کوچکش و 
مردی به نام ســعید در یک خانه زندگی می کرد 

به اداره آگاهی منتقل کردند.
از  بــود خبــری  کــه ســحر مدعــی  در حالــی 
بازجویی هــای  ادامــه  در  امــا  نــدارد  شــوهرش 
پلیســی لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرش 
با همدســتی ســعید اعتــراف کرد. او در تشــریح 
این ماجرا گفت: من 17 سال دارم. وقتی مادرم 
مــرا بــاردار بــود به اتهــام خریــد و فــروش مواد 
مخــدر و اعتیاد به زندان افتاد و من در زندان به 
دنیــا آمدم. وقتی بزرگ تر شــدم مــرا به خاله ام 
ســپردند اما در خانه او خیلی آزار دیدم و تحقیر 
شــدم. بعــد از اینکــه مــادرم آزاد شــد از محــل 
زندگی مان در اســتان گلســتان به تهران آمدیم. 

5 ســال قبــل وقتی 12ســاله بــودم پســر خاله ام 
کــه در یــک کارگاه بلوک زنــی کار می کرد یکی از 
همکارانــش را به خانواده مــا معرفی کرد. دلاور 
تبعه افغانســتان و 15 ســال از من بزرگ تر بود. 
وقتی به خواستگاری ام آمد از آنجایی که مادرم 
اعتیاد داشت و به دلیل فقر مالی در ازای گرفتن 
هفت میلیــون تومان مرا به عقــد دلاور درآورد، 

در واقع او مرا فروخت.
بهتــر  زندگــی ام  ازدواج  بــا  می کــردم  فکــر 
می شــود امــا دلاور مــرد بداخــلاق، خســیس و 
شــکاکی بــود. همیشــه مــرا کتــک مــی زد و هیچ 
پولی برای خرج کردن نداشــتم. وقتی بچه ام به 
دنیا آمد وضعیت زندگی ام بدتر شــد. چندباری 
بــه خانه هــای مــردم می رفتــم و  همــراه دلاور 
نظافــت می کــردم و آنهــا بــه مــن پــول و گاهی 
هــم بــرای مــن و دختــرم لبــاس می دادنــد. تــا 
اینکــه مدتی بعد متوجه شــدم دلاور قبل از من 
ازدواج کرده و همســر و فرزنــد دیگری هم دارد. 
از زندگــی ام خیلــی ناراضی بــودم. در این میان 
ســعید کــه از بســتگان دلاور بــود کم کــم به من 
توجــه نشــان داد و مــن بــا او درددل می کردم و 
او همیشــه از مــن حمایــت می کرد. بعــد هم به 
او گفتــم می خواهــم طــلاق بگیــرم اما شــوهرم 
راضی به جدایی نشــد تا اینکه با سعید تصمیم 
گرفتیــم او را بکشــیم. شــب حادثــه چنــد قرص 
خــواب را در آب حل کردم و به او دادم بعد هم 
ســعید به خانــه ما آمــد و او را با کابــل خفه کرد 

و جســدش را در همان باغی که سرایدار بودیم، 
دفــن کردیــم. بعد از این ماجرا بــه تهران آمدم 
و در یــک تولیــدی کار پیدا کــردم. چند ماهی در 
خانــه مادرم بــودم امــا او بارها پیشــنهاد داد که 
دختــرم را بفروشــم و حتــی مشــتری هــم برای 
دختــرم پیدا کــرد اما من فــرار کــردم و دو هفته 
در خانه خاله ام ماندم بعد هم به ســعید گفتم 
برایم خانه بگیرد که قبول کرد و دو ماهی با هم 

زندگی می کردیم که دستگیر شدیم.
و  زن  ایــن  اعترافــات  بــا  ترتیــب  بدیــن 

همدستش هر دو بازداشت شدند.

 نگاه کارشناس
ë  ســروان الهام دهنوی رئیس مرکز مشاوره غرب

استان تهران
 شــرط آنکه خانواده ای ســالم باشــد، این اســت 
که اعضای آن ســالم باشند، برای بهبودی وضع 
اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد 
آن مهم ترین مســأله است. به بیان دیگر ارتباط 
در خانــواده از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
چرا کــه افراد را بــه بیان نیازها و نگرش هایشــان 
قــادر می ســازد و ارتبــاط بــاز و صادقانــه فضایی 
ایجاد می کنــد تا اعضــا بتوانند به بیــان اختلاف 
نظرهــای خــود پرداختــه و نیــز بتواننــد عشــق و 
محبت و تحســین خود را نسبت به یکدیگر ابراز 
نماید و مشکلات اجتناب ناپذیر را که برای تمام 

خانواده ها به وجود می آید، حل نمایند.
 در ایــن پرونــده ســحر از همان ابتــدای کودکی 

مشکلات عدیده ای در خانواده اش داشته از جمله 
پــدری که خانــواده را تــرک می کنــد و هیچ گونه 
مســئولیتی نمی پذیــرد، مــادری که اعتیــاد دارد 
و فرزندانــش جایگاهــی در زندگــی وی ندارند و 
در ازای ازدواج دختــرش پــول می گیــرد. ســحر 
هیــچ علاقه ای به همســرش نداشــته و در واقع 
ازدواج اجبــاری بــوده و همیــن موضــوع باعــث 
شــده کــه هیــچ وقــت در خانــه همســر آرامــش 
نداشــته باشــد و احســاس تنهایی و خلأ عاطفی 
نیــز داشــته اســت. از جانب همســرش حمایت 
کافــی )عاطفی، مالــی و...( را دریافت نمی کرده 
و این موضوع باعث شــده که به شــخصی غیر از 
همســر گرایش پیدا کند. همــه این عوامل وی را 

به سمت ارتکاب جرم سوق داده است.

پیمان بخشی
کارشناس فوریت های پزشکی ۱۱۵ پایگاه تجره شهرستان خرم آباد استان لرستان

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 16 دی 1399 
 سال بیست  و ششم

 شماره 7535

دریافت حکم استرداد قماربازان فضای مجازی 
به کشور

گروه حوادث: فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری 1٨٣نفر در زمینه 
برخورد با قمار و شرط بندی آنلاین خبر داد.

ســردار حســین رحیمی گفت: در زمینه فعالیت های مربوط به قمار 
و شــرط   بنــدی در فضای مجازی کــه این روز ها افزایــش یافته اقدامات 
تخصصــی و فنی ارزشــمندی صــورت گرفته که در این مــدت 1٨٣ نفر 
و فقــط در یــک اقــدام عملیاتــی، بالغ بر 7٠نفر را شناســایی و دســتگیر 
کردیــم که گــردش مالی اینهــا بالغ بــر ۵٠7میلیارد تومان بوده اســت. 
1۶ نفــر هم که در قالب ســه بانــد بزرگ فعالیت می کردند شناســایی و 

دستگیر شدند.
ســردار رحیمی همچنین اظهار کــرد: جنگ جدی را علیه قماربازان 
و افرادی که فرهنگ شــرط  بندی را ترویج می دهند هم در داخل و هم 
در خــارج کشــور آغاز کردیــم. اقدامات لازم برای شــکایت از افرادی که 
خارج از کشور هستند صورت گرفته است و حکم استرداد برخی از آنها 
را گرفته و اقدام کردیم . تعداد دیگری هم در حال اقدام اســت که این 

افراد بیشتر در حاشیه خلیج فارس هستند.
رحیمی با هشــدار به مردم گفت: نرم افزار های این ســایت ها طوری 

برنامه ریزی می شود که اکثر افراد مالباخته هستند.

 قطار شهری تبریز از ریل خارج شد

گــروه حوادث/ قطار شــهری تبریــز صبح دیروز در ســه راهــی امین به 
سمت لاله در منطقه قونقا از ریل خارج و دچار حادثه شد.

بــه گــزارش فارس، در این حادثــه، راننده لوکوموتیو از ناحیه چشــم 
مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

بهــرام فرهخــت، مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری قطــار شــهری 
تبریــز دربــاره این حادثــه گفت: حادثه ای کــه صبح دوشــنبه در یکی از 

ایستگاه های قطار شهری تبریز رخ داد، خسارت جانی نداشت.
وی بــا بیــان اینکه قطــار خالی از مســافر بوده اســت، افــزود: در این 
حادثه خســارتی به واگن آســیب دیده وارد شده است که از طریق بیمه 
جبران خواهد شد. علت حادثه توسط کارشناسان سازمان قطار شهری 

در حال بررسی است و پس از بررسی کامل اعلام خواهد شد.

تصویر خرگوش ها شکارچی را به دام انداخت
گروه حوادث/ شکارچی متخلف که پس از شکار 4 خرگوش تصویر آنها 

را در اینستاگرام منتشر کرده بود، دستگیر شد.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس  پارچیــان«،  »معصومــه 
شهرســتان بهــار اســتان همــدان در ایــن بــاره گفــت:  مأمــوران یــگان 
حفاظــت محیط زیســت بهار در پایــش فضای مجــازی متوجه  تصویر 
شــکار چند خرگوش بدون سر در اینستاگرام شدند و موضوع بلافاصله 
پیگیری و با هماهنگی دستگاه قضایی و محیط بانان شکارچی متخلف 
در شــهر لالجین شناســایی و تحویل مرجع قضایی شد. از این شکارچی 
متخلــف علاوه بر لاشــه چهــار خرگوش، یک قبضه ســلاح شــکاری نیز 

کشف و ضبط شده است.

بار
اخ

مأموریت سخت در صبح سرد زمستانی

 
صبح روز پنجشنبه یازدهم دی امسال که از روزهای سرد زمستانی بود طبق 
روال هر روزه برای تحویل گرفتن شیفت و تغییر و تحول تجهیزات آمبولانس 
وارد پایگاه شــدیم، پس از بررســی تجهیزات و نوشــتن دفتر با همکارم امید 
یاراحمدی مشــغول صرف صبحانه شــدیم. ســاعت 9:4٠ صبح حدود یک 
ســاعت و نیم از شــروع شــیفتمان گذشــته بود که ناگهان تلفــن پایگاه زنگ 

خورد. 
در ســامانه آســایار )ســامانه اتوماســیون ثبت مأموریت های اورژانس( از 
طریق اتاق فرمان یا همون دیسپچ خبر تصادف دو دستگاه خودروی سواری 
از روبه رو در کیلومتر1٠ محورسپید دشت - خرم آباد اعلام شد. با اینکه لباس 
مأموریت بر تن داشتیم و آماده بودیم، گفتم: »امید جان عجله کن که مورد 
تصادف اســت«. در پایگاه را باز کردم و همکارم آمبولانس را از پایگاه بیرون 
آورد. امیــد در حالــی که از قبل آلارم ها را روشــن کرده بود، آژیر را نیز روشــن 
کرد و پس از حدود 6 دقیقه به محل رســیدیم. جمعیت زیادی تجمع کرده 

بودند. امید آمبولانس را پارک کرد و به سرعت پیاده شدیم. 
ارزیابــی کلــی از صحنــه نشــان مــی داد دو دســتگاه خــودرو 2٠6 و پیکان 
ســواری با هم تصادف کرده و از شــدت برخورد از جاده منحرف شده بودند، 
سرنشــینان خودروها نیز به بیرون پرت شــده و وضع خوبی نداشــتند. وقتی 
بالای ســر راننده 2٠6 که مردی ٣2 ســاله بود رسیدم گفت آقا من خوبم برو 
ســراغ بقیه به آنها کمک کن! من فریاد زدم امید جان درخواست کد کمکی 
کن بعدش بیا پیش این مصدوم من می روم ســمت پیکان ســواری...وقتی 
به خودرو نزدیک شــدم خانمی 57 ســاله با عصای شکســته و خراشــیدگی 
ســروصورت، بالای سر شوهرش نشسته و در حالی که صورت او را می بوسید 
با گریه از من درخواست کمک کرد و گفت: »تورو خدا به همسرم کمک کنید 
من خوب هستم« وضعیت شوهرش وخیم بود زیر ماشین گیر کرده و از درد 
می نالید. با صدایی منقطع و نفس نفس زنان گفت: »پاهایم را از شدت درد 

نمیتونم تکان بدم، دارم خفه میشم«...
امیــد بــا عجله تخــت را آورد و بــا کمک حاضــران در صحنه مصــدوم را 
بیرون کشیدیم و به داخل آمبولانس منتقل کردیم. اما حالش رو به وخامت 
گذاشــت صــدای ریه کاهش پیدا کرد و رنگش کبود شــد. بــا عجله کیت احیا 
را آمــاده کردیــم بــه همــکارم گفتم مســیر طولانی اســت و ممکن اســت به 
بیمارســتان نرسد باید کاری کنیم. تصمیم گیری سخت بود از شدت هیجان 
و اضطراب صدای ضربان قلبم را در گوش هایم احساس می کردم، بیمار با 

مرگ دست و پنجه نرم می کرد و ما در تلاش برای نجات مصدوم بودیم. 
همزمان که از خداوند کمک می خواســتم با سوزن آنژیوکت سوراخی در 
قفسه سینه اش ایجاد کردم.کار سخت و حساسی بود همزمان با خارج شدن 
هوا از آنژیوکت ناگهان مصدوم نفس راحتی کشید و رنگ پوست و صورتش 
عادی شــد. من و امید هم با دیدن این صحنه نفس راحتی کشــیدیم و خدا 
را شکر کردیم. در همین موقع نیروهای کمکی رسیدند و به سایر مصدومین 
رســیدگی کردند. با توجه به شــرایط اورژانســی مصــدوم او را به بیمارســتان 
شهدای عشایر که 15 کیلومتر با صحنه حادثه فاصله داشت، منتقل کردیم. 
از شــدت خســتگی و اســترس ماســک هایمان خیس عرق شــده بود بعد از 
اطمینان از اتمام مأموریت با رضایت از اینکه یک نفر را از مرگ نجات داده 

بودیم، راهی پایگاه شدیم.
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بــا  شــیاد  مــرد  دو  حــوادث/  گــروه 
همدســتی خانم منشــی پس از  جلب 
ســه  مــدت  در  طلاســاز  مــرد  اعتمــاد 
ســال 2٨ کیلو طلا را با شگردی خاص 

سرقت کردند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، چند روز قبل، مرد طلاســازی 
بــه پلیس رفت و از دو کارمند دفتری و 
منشی اش شــکایت کرد و گفت: کارگاه 
طلاسازی بزرگی در شمال تهران دارم 
و ســفارش  های زیادی از بــازار تهران و 
شهرســتان  ها می گیــرم اوضاع مالی ام 
کــه خوب شــد از حدود ســه ســال قبل 
یــک حســابدار، مدیــر فــروش و یــک 

منشی استخدام کردم.
او ادامه داد: بهروز حســابدار کارگاه 
و شــهرام مدیر فروشــم بود آنها وضع 
مالــی خوبــی نداشــتند و مــن خیلــی 
کمک شان می کردم. من سفارش  های 
ســنگینی برای ســاخت طلا می گرفتم 
و شــهرام و بهــروز کارهــای مربــوط به 
فروش و حسابداری را انجام می دادند 
و من بــه آنها خیلی اعتماد داشــتم تا 
اینکــه مدتــی قبــل و به فاصلــه زمانی 
چنــد هفتــه ایــن ســه  نفــر پیــش مــن 
آمدنــد و گفتنــد که دیگــر نمی خواهند 
بــا مــن کار کنند. با اینکــه تعجب کرده 
بــودم اما موافقت کردم و آنها رفتند تا 
اینکــه چند روز قبل متوجه شــدم یکی 
از آنها طلافروشــی بازکــرده و یکی هم 

در کار تجارت اســت و ماشین لاکچری 
سوار می شود و فتانه منشی سابقم هم 
در یک طلافروشــی بزرگ مشــغول به 
کار شــده اســت. با خــودم گفتم چطور 
ممکــن اســت بــه ایــن ســرعت وضــع 
بــه همیــن  کننــد.  پیــدا  مالــی خوبــی 
دلیــل بــه آنهــا مشــکوک شــدم و یک 
حسابدار و منشــی دیگر آوردم که آنها 
متوجه شــدند شــهرام و بهــروز و فتانه  
فاکتورســازی کــرده و طلاهــا را در ایــن 
خریــد و فروش هــا ســرقت می کردند. 
در بررســی  ها متوجه شــدم کــه در این 
ســه ســال 2٨ کیلو طــلا از من ســرقت 
کرده اند به همین دلیل از ســه نفر آنها 

شکایت دارم.
 

ë اعتراف به سرقت
با شــکایت مرد طلاســاز، تحقیقات 
هفتــم  شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه 
دادســرای ویــژه ســرقت آغــاز شــد. در 
بررســی  های صــورت گرفتــه بــا تأییــد 
اظهارات مرد طلاســاز، دو مرد جوان و 

خانم منشی بازداشت شدند.
آنهــا ابتــدا منکــر ســرقت بودنــد و 
ادعا می کردند که مرد طلاســاز به آنها 
تهمــت زده اســت اما مدارک پلیســی 

باعث شد تا واقعیت را بیان کنند.
یکــی از آنهــا در تحقیقــات گفــت: 
گــردش مالی صاحــب کارمــان خیلی 
بالا بود از طرفی به خاطر سفارش  های 

زیادی که داشــت کارها را به ما ســپرده 
بود و ما هم از اعتمادش سوء استفاده 
کردیــم و با فاکتورســازی هر چندوقت 
یک بار بخشی از طلاها را می دزدیدیم 
و او هــم متوجه نمی شــد. پول  هایی را 

که به دســت می آوردیم بین خودمان 
اعترافــات  بــا  می کردیــم.  تقســیم 
متهمان هر سه متهم در اختیار پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی قرار داده شــدند و 

تحقیقات ادامه دارد.

قرار در مترو برای کلاهبرداری 
گــروه حوادث/ مرد شــیاد کــه به بهانــه صدور برگــه معافیت از خدمت ســربازی و ســایر 

خدمات دولتی بیش از 1٠ میلیارد ریال از شــهروندان کلاهبرداری می کرد با قربانیانش در 

ایستگاه مترو قرار می گذاشت.

 ســرهنگ »ســعید عطاالهی« رئیس پلیس مترو در تشــریح این خبر گفــت: پرونده ای 

مبنی بر شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار به پلیس مترو رسید و تیمی از مأموران پلیس 

مترو بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.

در تحقیــق از شــاکیان آنهــا اعــلام کردند بــا متهم که خــود را صاحب پســت و مقام در 

دســتگاه های دولتی معرفی کرده و مدعی بود می تواند گواهینامه ترخیص وسایل توقیفی 

از پارکینــگ یــا معافیــت از خدمت ســربازی و خروج از کشــور بدون طی تشــریفات قانونی 

دریافــت کنــد، در دفتــر کارش در محــدوده مرکزی تهران آشــنا شــده اند و مبالغــی به وی 

پرداخت کرده اند. در بررســی پرونده ها مشــخص شــد که متهم بیشــتر قرار های خود را در 

داخل ایســتگاه های مترو گذاشــته و مالباختگان برای پرداخت وجوه درخواســتی وی را در 

ایستگاه مترو بویژه ایستگاه مرکز شهر ملاقات کرده اند. بنابراین تصویری از متهم در اختیار 

تیم های مختلف پلیس مترو قرار داده شــد تا اینکه تیم عملیات پلیس مترو امام خمینی 

موفق شدند متهم را هنگام پرسه زنی در سکوی مترو امام خمینی)ره( شناسایی کنند.

وی اظهــار کــرد: متهم پــس از انتقال به پلیس مترو، تا کنون بــه 5٠ فقره کلاهبرداری 

اعتراف و اظهار داشــت با افتتاح دفاتری در ســطح شــهر، ســوژه های خود را شناســایی و 

با گذاشــتن قرار در ایســتگاه های مترو، بیش از 1٠ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری 
کرده است.

سرقت طلاهای خواهر برای پرداخت مهریه
گروه حــوادث/  مرد معتاد  بــه خاطر پرداخت مهریه همســرش، 

طلاهــای خواهــر مــرده اش  را دزدید.به گــزارش خبرنــگار حوادث 

»ایــران«، ســوم آذر  پرونده ای از کلانتری 121 ســلیمانیه  با دســتور 

قضایی به پایگاه ششم پلیس آگاهی فرستاده شد .شاکی پرونده در 

توضیــح ماجــرا به مأموران گفت: مدتی پیش همســرم فوت کرد و 

درگیر مراسم خاکسپاری بودم و افرادی از بستگانم به منزلم رفت 

و آمد می کردند.  پس از اتمام مراسم متوجه شدم طلاهای همسر 

مرحومــم بــه ارزش تقریبــی 2٠٠ میلیــون تومــان بــه ســرقت رفته 

اســت. در این بــاره  به برادرزنم کــه علاوه بر اعتیاد  ســابقه کیفری 

هم دارد،  مظنون هســتم.مأموران از برادرزن شاکی  تحقیق کردند  

که ابتدا منکر شد اما در ادامه و پس از مواجهه با دلایل و مستندات 

موجود به ســرقت طلاها اعتراف کــرد و گفت: مدتی پیش به علت 

اعتیــاد، همســرم از من جدا شــد و محکوم بــه پرداخت مهریه اش 

شــدم. بعــد از فــوت خواهــرم از تــرس اینکه بــه خاطــر نپرداختن 

مهریه زندان بیفتم تصمیم به ســرقت طلاهای او گرفتم.سرهنگ 

علی کنجوریان رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی در این باره گفت: 

با راهنمایی متهم طلاهای ســرقتی کشف و متهم نیز با صدور قرار 

مناسب به زندان رفت.

گروه حــوادث/ مــرد ضایعات فــروش که متهم اســت به 
خاطر اختلافات مالــی همکارش را به قتل رســانده  صبح 
روز گذشته در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 

شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از ســال 97 با کشــف جســد مردی 35 ســاله به  نام 
حمیــد در یکــی از خیابــان هــای منطقــه خیرآباد از ســوی 
مأموران گشت پلیس آغاز شــد.  در ادامه مشخص شد که 
پدر مقتول یک روز قبل از کشف جسد گزارش ناپدید شدن 
پســرش را اعلام کرده بود. وی به مأمــوران گفت: یک روز 
قبل از پیدا شــدن جسد پســرم او  با همسرش تماس گرفته 
بود و پس از آن دیگر تلفنش را جواب نداد. وقتی عروســم 
این موضوع را به من گفت نگرانش شدم و به اداره پلیس 
مراجعــه کردم. پســرم بــا مردی به نــام قاســم کار می کرد. 
طبق گفته عروسم روز حادثه هم با قاسم قرار گذاشته بود.

بدیــن ترتیب  قاســم احضار شــد و در تحقیقات گفت: 
مــن و حمیــد در کار خرید و فــروش ضایعــات بودیم. روز 
حادثــه جوانی افغانســتانی به نام جمعه بــا حمید تماس 
گرفــت و گفت کــه مقداری ضایعات مســی بــرای فروش 
دارد ما هم برای خریدن آن به محلی که جوان افغانستانی 
گفته بــود رفتیم اما در محل به اختــلاف برخوردیم و باهم 
درگیر شــدیم از آنجا که جمعه فرد قــوی هیکلی بود و قمه 
هم داشت من از ترسم خودم را داخل کانال آب انداختم 

و فرار کردم و دیگر از سرنوشت حمید خبر ندارم.
در ادامــه مأمــوران گفته هــای قاســم را مــورد بررســی 
قرار دادنــد و در تحقیقات میدانی دریافتنــد اظهارات او با 
واقعیــت منطبق نیســت . از طرفی هم شــواهد در هنگام 
کشف جســد حمید نشــان می داد که او در محل دیگری به 

قتل رسیده است.
 بررســی مأموران نشــان مــی داد کــه قاســم و حمید  از 

مدتی قبل باهم اختلافاتی داشته اند.
با توجه به شــکایت اولیای دم و مدارک به دست آمده 
پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاده شــد. در جلسه رسیدگی پس از درخواست 
اولیــای دم مبنی بر قصاص متهم، قاســم به جایگاه رفت 
و گفت: من و حمید باهم اختلافاتی داشــتیم اما موضوع 
آنقدر مهم نبود که بخواهم مرتکب قتل شــوم و اتهامم را 
قبول نــدارم. آن روز وقتی جوان افغانســتانی به ما حمله 
کــرد مــن از ترس جانم فــرار کردم امــا او با چاقــو حمید را 

مجروح کرده بود .
در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: تو با حمید 
اختلاف داشــتی. از طرفی فردی که می گویی مرتکب قتل 
شــده شناســایی نشــده و شــاهدانی هم که معرفی کرده ای 

گفته اند فردی به نام جمعه را نمی شناسند.
متهم پاســخ داد:  من در قتل حمید نقشــی نداشتم. من 
فقط برای نجات جانم از دست جوان افغان به داخل کانال 
آب پریدم و  در هنگام فرار پشــت ســرم را نــگاه نمی کردم و 
فقط به فکر نجات جان خودم بودم. من آنقدر ترسیده بودم 
که حتی با حمید تماس نگرفتــم تا ببینم چه اتفاقی برایش 
افتاده است. فقط 2 سال اســت بی دلیل بازداشت شده ام 

و برایم پرونده تشکیل داده اند و زندگی ام را نابود کرده اند.
پــس از اظهــارات قاســم و توضیحات وکیلــش قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

انکار مرد ضایعات فروش 
در قتل همکارش

 نقشه هولناک   

 همدستی با خانم منشی برای 
سرقت 28 کیلو طلا 

زن 17 ساله
برای قتل شوهر


